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تلاش کره جنوبی برای همکاری با کره شمالی 
وزیر امور خارجه کره جنوبی پس از دیدار با همتایان ژاپنی و آمریکایی اش 

در کالیفرنیا اظهار کرد: »همکاری میان دو کره لزوما نیازمند منتظر ماندن 

برای حصول پیشرفت در مذاکرات خلع سلاح هسته ای میان آمریکا و 

کره شمالی نیست.« به گزارش ایسنا، کانگ کیونگ وا، وزیر امور خارجه 

کره جنوبی به خبرنگاران گفت: »موضع اساسی ما این است که مذاکرات 

کره شمالی و آمریکا و مذاکرات میان دو کره مکمل یکدیگر هستند.« به 

گزارش خبرگزاری رویترز، کانگ گفت با توقف مذاکرات آمریکا و کره شمالی، 

احیای مشارکت کره شمالی در مذاکرات میان دو کره ضروری است. این 

نشست پس از آن صورت گرفت که مون جائه این، رئیس جمهور کره جنوبی 

اظهار کرد همکاری دو کره می تواند به هموار شدن راه برای برداشته شدن 

تحریم ها علیه کره شمالی کمک کند. مشخص نیست کره شمالی از همکاری 

با کره جنوبی استقبال می کند یا خیر. 

مادورو: آمریکا قدرت مردم را درک نکرده است
رئیس جمهـوری ونزوئـلا ضمـن اشـاره بـه ناکامـی طرح هـای آمریـکا علیـه 

کشورش تصریح کرد: »واشنگتن قدرت مردم ونزوئلا را درک نکرده است.« به 

گزارش تارنمای شـبکه تله سـور، نیکلاس مادورو، روز سه شـنبه در سـخنرانی 

سـالیانه خـود ضمـن تشـریح وضعیـت اقتصـادی و سیاسـی ونزوئلا در سـال 

۲۰۱۹ میلادی برای مردم این کشـور عنوان کرد که آمریکا در تلاشـش برای 

از بیـن بـردن عـزم انقلابـی ونزوئلا شکسـت  خورده اسـت. وی ضمن اشـاره به 

تلاش های واشنگتن برای تشدید محاصره اقتصادی ونزوئلا و افزایش فشارها 

افـزود: »طـرح برنامه ریـزی شـده نهایـی آمریـکا علیـه ونزوئـلا نـاکام مانـد...« 

مـادورو گفـت: »آنهـا )آمریکایی هـا( تـلاش کرده انـد مـا را از لحـاظ اقتصادی 

تسـلیم کننـد. مـا از مردم به خاطر مقاومت شـان در برابر بحـران اقتصادی در 

کشـور قدردانـی می کنیـم. آمریکایی هـا در محاسـبات خـود یک عامـل را در 

نظـر نگرفتنـد و آن »قدرت مـردم« بود.« 

روسیه: برای فروش اس-400 به عراق ترسی نداریم
بــه دنبــال تهدیدهــای آمریــکا علیه عــراق درخصوص خرید اس-4۰۰ روســیه 

اعــلام کــرد بــرای ارســال ســامانه های اس-4۰۰   بــه عــراق ترســی نــدارد. بــه 

گــزارش ایســنا، بــه نقــل از ســایت المیادیــن، کاخ کرملیــن اعــلام کرد روســیه 

بــرای وارد کــردن ســامانه های دفــاع هوایــی اس-4۰۰ بــه عــراق از تحریم هــا 

هراســی نــدارد. پیــش از ایــن یکــی از مقام هــای ارشــد وزارت خارجــه آمریــکا 

گفــت چنانچــه عراق ســامانه های دفــاع هوایی اس-4۰۰ از روســیه خریداری 

کنــد بــا تحریم هــای آمریــکا مواجــه می شــود. روســیه در حال حاضــر ســامانه 

اس-4۰۰ را بــه ترکیــه صــادر می کنــد و قصــد دارد ایــن ســامانه را در اختیــار 

عــراق نیــز قــرار دهــد. ایــن درحالــی اســت کــه آمریــکا بارهــا تهدیــد کــرده 

درصــورت فــروش ایــن ســامانه توســط مســکو، هــر ســه کشــور روســیه، ترکیــه 

و عــراق را تحریــم می کنــد. آمریــکا در هفته هــای اخیــر تحــت فشــار زیــادی 

بــرای خــروج نیروهــای نظامــی اش از عــراق قــرار دارد. 

دولت روسیه استعفا کرد
»دیمیتـری مـدودف« نخسـت وزیر روسـیه اعـلام کـرد تمـام اعضـای کابینه 

دولـت ایـن کشـور در اقدامـی هماهنگ از سـمت های خود اسـتعفا کردند. 

به نوشـته پایگاه اینترنتی شـبکه »راشـا تودی«، مدودف و دولت او اسـتعفای 

خود را تنها ساعاتی بعد از سخنرانی »ولادیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه 

در پارلمان اعلام کردند. پوتین ضمن موافقت با این استعفا از وزرا درخواست 

کـرد تـا زمـان تشـکیل دولتـی جدید، رسـیدگی امور دولتـی را ادامـه دهند. 

گفته می شود مدودف پس از استعفا قرار است به عنوان معاون دبیر شورای 

امنیـت روسـیه بـه فعالیـت خـود ادامه دهد. مـدودف درباره اسـتعفای خود 

گفـت: »در ایـن زمینـه، روشـن اسـت کـه باید به عنـوان دولت، عملی شـدن 

تصمیمـات رئیس جمهـور را میسـر کنیـم.« پوتین »میخائیل میشوسـتین« 

رئیـس اداره فـدرال مالیـات ایـن کشـور را به عنوان نامزد مورد نظـر خود برای 

تصدی سـمت نخسـت وزیری روسـیه معرفی کرد.
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چرانفتشیلآیندهندارد؟

آمریکا به طور تقریبی روزانه به بیش از ۱8 میلیون بشکه نفت 

نیاز دارد. بخشی از این نیاز )۱۲ میلیون بشکه( تولید داخلی 

است )۹ میلیون نفت شیل و سه میلیون نفت متعارف( و حدود 

6 میلیون بشکه نیز از سایر کشورها همچون ونزوئلا، کانادا 

و کشورهای خاورمیانه تامین می شود. برخی پیش بینی ها 

نشان می دهد آمریکا در سال ۲۰۲3 به توانایی تولید ۱7 

میلیون بشکه نفت شیل خواهد رسید و از این طریق می تواند 

بسیاری از انرژی موردنیاز خود را از داخل تامین کند. بر پایه 

همین پیش بینی ها، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ادعا 

کرده کشورش دیگر نیازی به نفت خاورمیانه ندارد. کسانی 

که مشتری نفت این منطقه هستند )چین، کره جنوبی، ژاپن 

و هند( باید امنیت انرژی در این منطقه را تامین کنند. سوال 

اساسی در این میان، صحت ادعای آمریکا درباره نفت خاورمیانه 

است. اگر آمریکا به نفت منطقه احتیاج ندارد، پس به چه 

دلیل همچنان در منطقه حضور دارد و علی رغم وعده هایی 

برای بازگرداندن سربازانش، تنها آنها را از کشوری به کشور 

دیگر منتقل می کند. پاسخ به این سوال، در ادعای »استقلال 

انرژی« ترامپ نهفته است. 

چالشهایتولیدنفتشیل

تمرکز ترامپ بر فناوری تولید نفت »شیل« استوار است. برخلاف 

نفت متعارف، تولید نفت شیل که از معادن »سنگ های نفتی« به 

دست می آید، با دشواری های خاصی همراه است. نخست، نفت 

شیل نیاز به هزینه بسیار زیادی برای ایجاد تاسیسات فرآوری دارد. 

دوم آنکه شیل برای تبدیل سنگ نفتی به نفت به انرژی نیاز دارد. 

تولید هر بشکه نفت به این شکل بین ۲۰ تا 4۰ دلار هزینه دارد. 

همچنین صرف این انرژی باعث افزایش آلودگی نیز می شود. 

 سوم آنکه نیاز تاسیسات نفت شیل به آب، مشکلات محیط زیستی 

گسترده ای را در پی دارد. 

1-هزینهبالایایجادتاسیسات:
در سال ۲۰۱4 تنها برای ساخت تاسیسات استخراج نفت شیل 

و نه تاسیسات پالایشگاهی آن، ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری 

صورت گرفته است. برای نگهداری تولید سالانه یک میلیون بشکه 

نفت، باید سالانه ۲۵۰۰ حلقه چاه جدید حفر کرد. درحالی که 

برای تولید همین میزان نفت در عراق به 6۰ تا ۱۰۰ حلقه چاه 

نیاز است. نیاز ۱۰ برابری نفت شیل به حفر چاه، یک نمونه از 

هزینه های بالای تولید این نوع نفت است. 

2-افتشدیدتولیدنفتشیل:
چاه های نفت شیل در هر سال با افت شدید تولید مواجه می شوند. 

تولید نفت شیل در سال اول 6۵ درصد کاهش، در سال دوم 

3۵ درصد کاهش و در سال سوم ۱۰ درصد کاهش دارد. در 

سال چهارم هم تولید نفت به صفر می رسد. از طرفی به گفته 

دیوید هیوز از اندیشکده پست کربن )PCI(، میادین نفت شیل 

از لحاظ کیفی تفاوت های قابل توجهی با یکدیگر دارند و میادین 

نفتی پربازده که اصطلاحا »sweet spots« خوانده می شوند، تنها 

۲۰درصد از این میادین را تشکیل می دهند. 

3-هزینهبالایتولیدبهدلیلمصرفانرژی:
تولید نفت شیل که اکنون در آمریکا به چند میلیون بشکه رسیده 

است، نیاز به مصرف بالای انرژی دارد و این انرژی هزینه تولید را تا 

بشکه ای 4۰ دلار افزایش می دهد. این درحالی است که در همین 

عراق، هر بشکه نفت با هزینه یک دلار استخراج می شود. علاوه بر 

این میزان نفت تولیدشده شیل، خود آلودگی بالایی ایجاد می کند.

4-نیازبهآب:
به طور متوسط تولید هر بشکه نفت شیل به دلیل استفاده از روش 

»شکست هیدرولیکی« در برداشت از معادن آن، به ۲۵ لیتر آب 

نیاز دارد. آمریکا درحال حاضر با کمبود شدید آب به خصوص در 

نواحی غربی خود روبه رو است. آتش سوزی های گسترده و فصلی 

در کالیفرنیا به دلیل کم آبی در این منطقه به وقوع می پیوندد. با 

افزایش تولید نفت شیل، مصرف آب نیز افزایش خواهد یافت و به 

تبع آن مشکلات کم آبی و آتش سوزی های فصلی بیشتر خواهد 

شد. آتش سوزی های کنونی آمریکا، سالانه ده ها میلیارد دلار 

خسارت به بار می آورند و درصورت عمیق شدن بحران کم آبی میزان 

آتش سوزی ها و خسارات آنها نیز بیشتر خواهد شد. درصورتی که 

آمریکا به دنبال شیرین سازی آب دریا نیز باشد، بار دیگر هزینه های 

تولید نفت شیل بالاتر خواهد رفت. 

چراآمریکابهسمتنفتشیلرفت؟

با وجود این محدودیت ها و هزینه های بالا، چرا آمریکا به سمت 

تولید نفت شیل رفت؟

یکی از اصلی ترین نگرانی های آمریکا، قطع طولانی مدت 

صادرات نفت از خلیج فارس است. این منطقه در چهار دهه 

گذشته همواره با تهدیدهای مختلف و احتمال بروز جنگ 

همراه بوده و چندین جنگ را نیز تجربه کرده است. آمریکا 

برای عدم تاثیرپذیری از قطع صادرات نفت، اقدام به تقویت 

ذخایر استراتژیک نفت خود کرد. این ذخایر با ظرفیت فعلی 

6۰۰ میلیون بشکه نفت نهایتا در شرایط اضطراری بین یک تا 

سه ماه نیازهای آمریکا را رفع می کند و در طولانی مدت، این 

کشور را با بحران روبه رو خواهد کرد. بر همین مبنا واشنگتن 

از سر اجبار به سمت ایجاد تاسیسات تولید نفت شیل رفت 

تا بتواند بهتر با تلاطمات احتمالی آتی روبه رو شود. آمریکا 

تصمیم گرفته از الان سالانه ده ها میلیارد دلار ضرر کند تا 

اینکه بخواهد در جنگ احتمالی آینده در خاورمیانه مجبور به 

تحمل ضرر ماهانه صدها میلیارد دلار باشد. در نظر شاید این 

آمارها و پیش بینی ها چشم انداز خوبی را نشان بدهند، اما در 

هر وضعیتی باید به ماهیت آمارها نیز توجه کرد. ماهیت نفت 

شیل بسیار متفاوت تر از نفت متعارف است و نمی توان فرض 

کرد انقلاب نفت شیل در آمریکا نیز تنها یک موهبت بوده است. 

آمریکا زمانی مجبور به افزایش میزان تولید نفت شیل شد که 

قیمت نفت به بیش از ۱۰۰ و حتی ۱4۰ دلار رسید. این قیمت 

بالای نفت، در کنار بحران مالی سال ۲۰۰8، اقتصاد غرب را 

به ورطه سقوط کشاند. در آن زمان اگر قیمت بالای نفت وجود 

نداشت، اقتصادهای غربی توانایی بهتری برای روبه رو شدن با 

این بحران  داشتند. این عوامل باعث شد آمریکا ناچارا به سمت 

بهره برداری از نفت شیل برود تا حداقل خیال خود را از جانب 

خودکفایی نفت راحت کند. در مجموع می توان چنین گفت 

که اقدام آمریکا، تنها راه گریزی برای بحران های احتمالی بوده 

و با وجود ادعای بی نیازی به نفت خاورمیانه، این کشور تنها از 

عراق روزانه بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نفت خریداری می کند. 

آمریکاچهخواهدکرد؟

یکی از وعده های انتخاباتی دونالد ترامپ، بازگرداندن سربازان آمریکایی به خانه بوده 

آمریکایی  نیروهای  کاستن  برای  خود  تصمیم  از  بارها  گذشته  سال  سه  در  او  است. 

و  آسیا  از غرب  مایلی  به فاصله هفت هزار  اشاره  با  و  افغانستان سخن گفته  و  از سوریه 

این  این منطقه گلایه کرده است.  تریلیون دلاری دخالت نظامی در  هزینه های هشت 

انتقادهای ترامپ تحلیلگران بین المللی را به این جمع بندی رسانده بود که اساسا غرب 

آسیا در استراتژی امنیت ملی آمریکا فاقد جایگاه است. ترامپ حضور در پاسیفیک در 

جنوب شرقی آسیا و مهار چین را مساله ای مهم تر از خاورمیانه می دانست ولی با این حال 

در عمل در تعداد نیروهایش در غرب آسیا تغییری ایجاد نکرد و به جای آن تنها بخشی 

از نیروهایش را از کشوری به کشور دیگر منتقل کرد. اما چرا او که مخالف جدی حضور 

در غرب آسیا بود، در این منطقه ماندگار شد؟ در سه سال گذشته دونالد ترامپ به دنبال 

احاله مسئولیت تامین امنیت به متحدانش بود. او بارها تلاش کرد کشورهای عربی و 

رژیم صهیونیستی را در یک ائتلاف سیاسی، اقتصادی و امنیتی جمع کند و آنها را در 

برابر ایران به عنوان دشمن مشترک، علم کند. او در سفر به حاشیه جنوبی خلیج فارس، 

بحث ناتوی عربی را مطرح کرد تا کشورهای عربی با هزینه خودشان سیاست های آمریکا 

را در منطقه علیه ایران دنبال کند. چندین و چند نشست و جلسه دراین باره در منطقه 

ناتوی  از تشکیل  و آمریکا برگزار شد اما شکاف های موجود بین کشورهای عربی مانع 

عربی علیه ایران شد. هرچند دونالد ترامپ علاقه به خروج از منطقه داشت اما مساله 

تامین امنیت انرژی و تاثیر هرگونه افزایش قسمت بر اقتصاد آمریکا، مانع از این می شد 

که بدون ایجاد یک ساختار مستحکم، واشنگتن این منطقه را رها کند. 

اگر آن گونه که ترامپ مدعی است، واشنگتن به نفت خاورمیانه احتیاجی نداشت، این 

بی نیازی باید در راهبرد سیاست خارجی این کشور متبلور می شد. رئیس جمهور آمریکا 

امنیت  اسناد  در  و  کرده  آغاز  چین  علیه  را  تجاری  بی سابقه  جنگ  گذشته  سال  دو  در 

از دشمنان آمریکا خوانده است. در چنین شرایطی، آمریکا  ملی خود نیز پکن را یکی 

می توانست به راحتی با استفاده از قدرت نظامی خود در خلیج فارس، تامین انرژی چین 

را با مشکل مواجه و از مسیر راحت تری پکن را ناچار به پذیرش مطالباتش کند؛ اما هر 

بر  و  آورد  خواهد  بار  به  آمریکا  برای  جبران ناپذیری  تبعات  خلیج فارس،  در  ماجراجویی 

همین اساس واشنگتن از این ابزار صرف نظر کرده است. 

پس در شرایطی که آمریکا نمی تواند سیاست های خود را از طریق متحدانش در منطقه 

دنبال کرده و از سوی دیگر نمی تواند روند صادرات انرژی را مختل کند، چه سیاستی 

را در منطقه باید دنبال کند؟ از اردیبهشت ماه سال جاری یعنی یک سال پس از خروج 

در  ایران  علیه  حداکثری  فشار  سیاست  در  را  جدیدی  شیوه  آمریکا  برجام،  از  آمریکا 

دستورکار خود قرار داد. واشنگتن از تمام ابزارهای خود استفاده کرد تا تنش با ایران را 

به بالاترین سطح برساند. این تنش قرار بود در بالاترین سطح باشد اما هیچ گاه به یک 

جنگ منتهی نشود. اردیبهشت ماه، آمریکا اعزام ناو آبراهام لینکلن به منطقه را که یک 

اتفاق عادی بود، به اقدامات ایران گره زد و تلاش کرد با سیاست تهدید، ایران را ناچار به 

عقب نشینی کند. چندماه بعد و پس از حادثه برای چند کشتی در خلیج فارس و کاهش 

تنش، آمریکا یک پهپاد گران قیمت را به آسمان ایران فرستاد. هدف قرار دادن این پهپاد 

از سوی ایران، یک بار دیگر تنش ها را در منطقه افزایش داد ولی نتیجه این تنش زایی به 

تغییر رفتار متحدان آمریکا در منطقه منجر شد. آخرین اقدام تنش زای آمریکا، جنایت 

این کشور در هدف قرار دادن خودروی سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس بود. 

نتیجه  این  به  صهیونیستی  رژیم  جاسوسی  سرویس های  مشورت  با  آمریکایی  مقامات 

رسیده بودند که ایران به طور قطع توان پاسخ به آمریکا را ندارد و این اقدام می تواند بار 

از تبعات هرگونه ماجراجویی در منطقه  ایران را دچار تنش کند. آمریکا  دیگر منطقه و 

آگاه است و می داند ورود به هر جنگی، چندین سال آنها را درگیر خواهد کرد و اقتصاد رو 

به افول شان را تهدید خواهد کرد. بر همین اساس آنها به دنبال یک تنش مدیریت شده 

با ایران هستند. آمریکا تلاش می کند با مدیریت آرام و نرم تنش ها و بحران های متعدد 

برخی  ازجمله  منطقه ای  قدرت های  کردن  درگیر  و  بحران سازی ها  احیانا  و  منطقه  در 

هم پیمانان خود به جز رژیم صهیونیستی، منافعش را در درازمدت تامین کند. البته در 

ماجرای ترور سردار سلیمانی آنها در تله صهیونیست ها گرفتار شدند و این اقدام سطح 

تنش را از یک تنش مدیریت شده به یک جنگ پنهان علیه آمریکایی ها در منطقه توسعه 

خلیج فارس  جنوبی  حاشیه  کشورهای  منطقه،  در  تنش  فقدان  درصورت  داد.  خواهد 

به دنبال بهبود روابط با ایران برخواهند آمد و این در تعارض با منافع آمریکا خواهد بود. 

علاوه بر این، دیگر کشورهای عربی دلارهای نفتی خود را برای تجهیز بیشتر نظامی به 

خزانه آمریکا سرریز نخواهند کرد. اکنون که کشورهای عربی به تنهایی توان ایستادگی 

در برابر ایران را ندارند، آمریکا در ازای دریافت هزینه حاضر شده است سه هزار نیرو به 

عربستان برای تامین امنیت این کشور اعزام کند. با وجود این، اما آمریکایی ها حاضر به 

افزایش سطح تنش مدیریت شده به چیزی شبیه به جنگ یا جنگ با ایران نیستند و این 

مساله خط قرمز دونالد ترامپ به حساب می آید، چراکه به خوبی به او فهمانده اند که یک 

جنگ چه تبعاتی برای آمریکا به دنبال خواهد داشت. 

آمریکابینیازازنفتغربآسیاست؟

براساس آمار اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده )EIA( میزان 

نفت عبوری از تنگه هرمز در سال ۲۰۱8 ، روزانه ۲۱ میلیون بشکه 

بوده است. این میزان نفت تقریبا ۲۰درصد از نفت تولیدی جهان 

 )LNG( است. همچنین یک چهارم تجارت گاز مایع طبیعی

جهان نیز از این منطقه صادر می شود. اداره اطلاعات انرژی 

ایالات متحده در ادامه گزارش خود هشدار می دهد: »درصورت 

بسته شدن تنگه هرمز بر اثر جنگ، تنها عربستان سعودی و 

امارات می توانند نفت خود را با خطوط لوله ای به دریای سرخ 

برسانند و دیگران چنین امکانی ندارند. البته ظرفیت کل خط 

لوله موجود برای انتقال نفت خام در این دو کشور رقمی معادل 

6/۵ میلیون بشکه در روز برآورد شده است.« ارزیابی های این 

گزارش مبتنی بر تهدیدات ایران درباره بستن تنگه هرمز صورت 

گرفته است ولی با این حال این برآورد درباره انتقال نفت از 

طریق خط لوله درصورت بسته شدن تنگه هرمز بر اثر جنگ، 

کمی دور از ذهن است چراکه ایران درصورت بروز هر جنگی، 

پس از بستن تنگه هرمز، با قدرت موشکی، زمینی و پهپادی 

خود، اجازه سالم ماندن میادین نفتی شامل چاه ها، تاسیسات 

پالایشی و تلنبه خانه ها برای ارسال نفت به دریای سرخ را نخواهد 

داد و عملا صدور نفت را از مبدا غرب آسیا متوقف خواهد کرد. 

البته درصورت بسته شدن تنگه هرمز، این تنها جریان صادرات 

نفت نیست که متوقف می شود، بلکه کشورهای حاشیه جنوبی 

خلیج فارس در حوزه انرژی و کالا نیز به مشکل خواهند خورد. 

ارزیابی ها نشان می دهد درصورت هر جنگی در خاورمیانه که 

بتواند روند صادرات نفت را مختل کند، قیمت نفت به بیش از 

۲۰۰ دلار در هر بشکه افزایش خواهد یافت. آمریکا در حال حاضر 

مدعی است که به نفت خاورمیانه احتیاجی ندارد. این کشور 

درحالی سعی دارد خود را بی نیاز از امنیت در خاورمیانه بداند که 

واقعیت ها نشانگر چیز دیگری هستند. آمارهای ایالات متحده 

درباره »استقلال انرژی«، تنها به مواردی همچون تولید نفت و 

میزان مصرف آن محدود است، اما آمریکا حتی در صورت رسیدن 

به استقلال انرژی باز نمی تواند خود را مستقل از نفت خاورمیانه 

بداند. قیمت نفت جهانی است و در صورت هرگونه بحران در 

بازار نفت، قیمت این ماده در تمام جهان افزایش خواهد یافت. 

بحث دیگر آن است  که مگر آمریکا تمام نیازهای خود به کالا 

را با نفت وارداتی اش تامین می کند؟ نباید از یاد ببریم که 

آمریکا سالیانه صدها میلیارد دلار از دیگر کشورها واردات دارد. 

کالاهای ارزانی که آمریکا از چین وارد می کند، به دلیل قیمت 

پایین نفت در بازارهای جهانی است. اگر قیمت جهانی نفت 

افزایش پیدا کند، سطح قیمت ها در چین نیز بالا رفته و قیمت 

محصول نهایی نیز بالا خواهد رفت. با افزایش قیمت محصول، 

آمریکا نیز مجبور به پرداخت پول بیشتری به چین برای واردات 

کالاست. اداره انرژی ایالات متحده می نویسد که 76 درصد از 

نفت خام و میعاناتی که در سال ۲۰۱8 از تنگه هرمز گذشته، سر 

از بازارهای آسیایی درآورده اند؛ کشورهای آسیایی مانند چین، 

هندوستان، ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور، 6۵ درصد جریان 

نفت خام و میعاناتی که در سال ۲۰۱8 از طریق تنگه هرمز گذر 

کرده را دریافت کرده اند. تولیدات این کشورها، عمدتا مرتبط به 

آمریکاست. در حال حاضر محصولاتی که آمریکا از کشورهای 

آسیایی وارد می کند نسبت به نفتی که ایالات متحده خودش 

در گذشته مستقیما وارد می کرد، سهم بیشتری در اقتصاد این 

کشور دارند. با این حساب باید گفت هرگونه افزایش قیمت نفت 

علاوه بر افزایش قیمت محصول در آمریکا، قیمت بنزین را نیز 

در آمریکا افزایش خواهد داد. با وجود تولید نفت در آمریکا، این 

محصول هنوز یکی از ابزارهای اصلی برای ضربه زدن به اقتصاد 

آمریکا به شمار می رود. به جز ضررهای کشوری مانند آمریکا از 

گران شدن قیمت نفت، متحدان این کشور در غرب آسیا به دلیل 

بسته بودن تنگه هرمز، با کاهش و مسدود شدن منابع درآمد 

روبه رو خواهند شد و همین مساله در نهایت نیز باعث کاهش 

واردات از غرب و ضرر آمریکا خواهد شد. 


